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 تخصیص اکثر تحلیلیبررسی 
 

ه بهرام ارجاوندروح ـ( نویسنده مسئول) 1سیدحسین منافی  2الل 
  

 چکیده 
. تخصیص استدر موارد متعدد  ،آن بحث تخصیص، های مرتبط با عامیکی از بحث

تعداد که است که مرتکز اذهان با شنیدن لفظ عام از متکلم انتظار ندارد  بدان جهت مهمعام 
دی که ناچار در بررسی ادله و در موار برخی از علما .خارج شودعام  زیادی از زیرمجموعه

دم جواز تخصیص اکثر اتخاذ مواضع متفاوتی را نسبت به جواز و ع، از تخصیص اکثر هستند
 آن تخصیص اکثر به لحاظ افراد ازآنجاکه آیدمی قبح تخصیص اکثر لازمدر فروضی کنند. می

شود، لازم است معیار در استهجان تخصیص اکثر روشن گردد که مخصص محقق می
ای، هافراد مخصص. در این نوشتار به روش کتابخان ایو استهجان به لحاظ انواع است 

 توصیفی ـتحلیلیصورت به وپیرامون اهداف مورد نظر  ایهرایانصورت بهاطلاعات  یآورجمع
عقلایی در تخصیص اکثر وجود ۀ که اگر نکت آمد به دسته این نتیج انجام شد. اجتهادیو 

 ،استهجان به لحاظ عنوان مخصص درنهایت، باشد آن تواند مجوزی برایمی ،داشته باشد
و  است متفاوت هرکدامحقیقیه و خارجیه  در قضایای شده ارائهملاک اما ملاک است. 

 جریان ندارد.  یکسان
  .تخصیص اکثر، استهجان، عموم، انواع، افراد :واژگان کلیدی

                                                           
 manafi12@yahoo.comحوزه ــ  4دانش آموخته سطح  .1
 .حوزه 4دانش آموخته سطح  .2
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 مقدمه
. اگرچه اصطلاح استلفظ تخصیص اکثر  ،یکی از اصطلاحات کاربردی در فقه و اصول

فقه توسط فقها استعمال شده است ولی شاید اولین کسی که اصطلاح  جایجایمذکور در 
 مسئله استفاده کرده است علامه حلی در تذکرة الفقهاء و در آن مذکور را در معنای معروف

ده شده آور . اصطلاح تخصیص اکثر در فروعات فقهی متعدد فقط ناماستوصیت مسلمان 
است  شدهمطرحیک لازمۀ مترتب بر بعضی از اقوال و استظهارات  عنوانبه ا  صرفاست و 

مذکور تحقیق مفصلی صورت پذیرفته باشد تا از ورای بررسی  اصطلاحبهبدون اینکه نسبت 
 ید.آ به دست آن ت احتمالیئااستهجان ادعایی و استثنامنشأ  اقوال،

 شدهتدویندر سه بخش عمده  ایهرایانو  ایهبا مراجعه به منابع کتابخان ،حاضر ۀنوشت
اقوال متعددی که نسبت به جواز و عدم جواز تخصیص اکثر وجود  ،است. در بخش نخست

قبح  فرضپیشنیز با  ،در بخش دوم .شودمطرح و بررسی می آن دارد و ادله احتمالی
ع مربوط که قبح انوا جهتازاین .شودی ملاک قبیح بودن پرداخته میتخصیص اکثر به بررس

در بخش سوم  افراد مربوط به مخصص معیار است؟و یا اینکه قبح  استبه مخصص معیار 
در ملاک بودن افراد یا انواع، میان قضایای حقیقیه و آیا  شود کهنیز این موضوع بررسی می

استخراج و تدوین »با عنوان  این پژوهشمرتبط با ۀ خارجیه تفاوتی وجود دارد یا خیر؟ مقال
ه به قلم سید رضا شیرازی و امین« ضوابط ابای عام از تخصیص در  ،کربلایی رخنهالل 

به بررسی علل قبح و ارائه  صرفا  است و  شدهارائهفصلنامه علمی پژوهشی فقه و اصول 
 موردتوجهدر این نوشتار آنچه  ضوابطی جهت جواز تخصیص اکثر پرداخته است. اما

قصای کاملی از اقوال موجود در بحث به است شدهمطرح گانههشتارگرفته و در قالب اقوال قر
، یافتدستتا بتوان به سیره عملی فقها در برخورد با اصطلاح مذکور  استآنها  همراه بررسی

حاضر به بررسی دو موضوع دیگر هم پرداخته شده است یعنی ملاک  ۀعلاوه بر اینکه در نوشت
 نهاآقضایای حقیقیه و خارجیه و تفاوت همچنین انواع و افراد در  قبح نسبت به افراد و انواع و

 . است شدهبررسینیز 
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 اقوال در جواز و عدم جواز تخصیص اکثر . 1
است، اقوال  یآب آن نسبت بهدر مورد اینکه تخصیص اکثر از چیزهایی است که عام  

دی وجود دارد:  متعد 
 مطلقا  قول اوّل: جواز تخصیص اکثر . 1ـ1

د مجاهد می د مرتضی، شیخ طوسی  ازنظرگوید قول به جونسبت به جواز تخصیص اکثر سی  سی 
مه استفاده  شدهنقلاز ابن جنید مسئله  و اختلاف در این استو ابن ادریس  است و از کلام علا 

ه مسئله  شود، این قول مورد ات فاق فقهای شیعه است؛ زیرا ایشان اختلاف در اینمی را به فقهای عام 
 کنیم.را در ادامه بررسی می قول اول ۀادل .(176ق، 1296طباطبائی، ) منتسب کرده است.

 دلیل اوّل: مجاز بودن استعمال عامّ در غیر استغراقالف. 
در غیر استغراق، مجاز است و استعمال بعضی از مجازها ترجیحی نسبت  استعمال عام

که منجر به تخصیص اکثر شود که یکی از ۀ به دیگر مجازها ندارد، پس استعمال عام به گون
د مجاهد در این مورد می استمجازها  گوید استعمال عام  در غیر استغراق نیز جایز است. سی 

اثبات  آن ندارند، پس جواز همه اقسام اولویتیاز افراد از افراد دیگر  مجازی است و برخی
اشکال شود به اینکه اراده اکثر از اراده اقل  اولوی ت دارد؛ زیرا به استغراق  و اگرگردد. می

ت جواز اطلاق لفظ عام  بر بعضی از افرادش، این  اولا  گوییم نزدیکتر است، در پاسخ می عل 
 ثانیا  و این مطلب در هر بعضی وجود دارد و  استبعض، جزئی از معنای لفظ  آن است که

چیزی که اولوی ت ندارد  آن تنها اثر اولوی ت، رجحان دادن در فرض تعارض است، نه اینکه
در فرض عدم تعارض ممنوع باشد، چنانچه استعمال حقیقی نسبت به استعمال مجازی 

 ( همان) شود که استعمال مجازی ممنوع باشد.یاولوی ت دارد، ولی این مطلب، موجب نم
 بررسی دلیل اول 

شود ناتمام است و نظر صحیح، این مبنا که تخصیص موجب مجازی ت می ازآنجاکه
د دال  و مدلول  ه تعد  اینکه تخصیص  آن دیگر مطرح شود وۀ ، این دلیل باید به گوناستنظری 

شود و ترجیحی نسبت به تخصیص اکثر باشد یا نه، موجب مجازیت عام  نمیصورت بهعام  چه 
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های حقیقی مختلف وجود ندارد، ولی این دلیل هم ناتمام است؛ زیرا مشکلی که برای استعمال
  است که باید مورد بررسی قرار بگیرد. آن ، استهجان عرفیذکرشدهتخصیص اکثر 

 « اوفوا بالعقود»آیۀ شریفه  دلیل دوم:ب. 
 . به این تقریب که در ایناست( 1مائده:) «اوفوا بالعقود»آیۀ شریفه  دلیل دوم استدلال به

است؛ زیرا اکثر عقود، عقد صحیح و لازم نیستند و اگر  دادهرختخصیص اکثر آیۀ شریفه 
ک بهباید مورد توجیه قرار می آیه تخصیص اکثر جایز نبود، این  ةاصالبر  آن گرفت و تمس 

 اند.استدلال کردهآیۀ شریفه  به اینفقها  مشهور کهدرحالیاللزوم ناتمام بود،  ةو اصال ةالصح  
 .(22-5صش، 1375نراقی، )

 بررسی دلیل دوم 
در صورتی است که ملاک را افراد قرار دهیم نه  آیه تخصیص اکثر بودن نسبت به اولا  

معنای معاملات باشد محل  اشکال است و استدلال عقود به  آیه اینکه مراد از ثانیا  عناوین و 
 .(همان) ناتمام استآیۀ شریفه  مشهور به این

 شریفه آیه دلیل سوم: جمع بین دو ج.
 آنآیۀ شریفه  تبیین کرد که گونهاین آیه ممکن است دلیل سومی را با ضمیمه کردن دو

آیۀ شریفه  به ضمیمه( 42 ،حجر) عبادی لیس لک علیهم سلطانٌ الّا من اتّبعک من الغاوین
و لَاغوینّهم اجمعین الّا عبادک منهم المخلَصین (83-82 ،ص ) دلیل بر جواز تخصیص

؛ زیرا اگر تعداد مخلصین کمتر است، پس گمراهان، بیشتر افراد انسان را تشکیل استاکثر 
ل، تخصیص اکثر لازم آیه دهند، لذا درمی افراد انسان را و اگر مخلصین بیشتر  آیدمی او 

  .(195، ص15ج ق،1415نراقی، ) آیدمیدوم پدید  آیه دهند، تخصیص اکثر درتشکیل می
 بررسی دلیل سوم 

ل منقطع است؛ زیرا گمراهان  آیه استثناء در اولا   ؛گویدمرحوم نراقی در رد  دلیل سوم می او 
باشند؛ زیرا بنده خدا کسی است که اقرار به بندگی خدا نماید و در جزء بندگان خدا نمی

: معلوم ثانیا  دوم نیز تخصیص اکثر رخ نداده است و  آیه بندگی را رعایت کند و در آدابعمل، 
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چهار  هاانسانهند؛ زیرا نیست غاوین که تابع شیطان هستند بیشتر افراد انسان را تشکیل بد
امه  ه هستند، مؤمنین که دارای نفس لو  دسته هستند: تابعین خداوند که دارای نفس مطمئن 

اره می کهآنکنند، تابعین شیطلغزند و توبه میهستند که گاهی می باشند و دارای نفس ام 
دهند و تنها می از این نفوس را ندارند که بیشتر افراد بشر را تشکیل یکهیچمستضعفین که 

ط است و از کجا معلوم که گروه سوم بیشتر افراد انسان در طول  شیطان بر گروه سوم مسل 
ا معنای  هاانساندوم، این است که شیطان به صدد گمراه کردن همه  آیه تاریخ باشند؟! و ام 

را گمراه  ، این باشد که شیطان غیر از مخلصینآیهمگر انبیاء و اوصیاء، نه اینکه مقصود  است
ل تخصیص اکثر لازم بیاید. آیه تا در) کندمی زیرا همه غیر مخلصین از سوی شیطان  ؛(او 

کنند و مؤمنین ابرار و مؤمنین معمولی که گاهی گناه میآنها  شوند؛ زیرا در میانگمراه نمی
اکثر شریفه، تخصیص  آیه از این دو یکهیچکنند و مستضعفین وجود دارند، پس در توبه می

 .(198-197همان، ) «رخ نداده است.
علاوه بر اینکه خروج غاوین، خروج یک عنوان است که افراد بسیاری دارد و ملاک در 

ص منفصل  چنینهمقبح تخصیص اکثر، عناوین است نه افراد و   استبحث اصلی در مخص 
ص مت صل قائل به چنین دانندمیو برخی از کسانی که تخصیص اکثر را مستهجن  ، در مخص 

 چیزی نیستند. 
 وجود مقتضی و فقدان مانع: دلیل چهارمد. 

است که مقتضی جواز استعمال به شکل تخصیص اکثر  شدهگفتهدر استدلال چهارم 
ل، به این  آن موجود است و مانع ا او  مفقود است، پس چنین استعمالی صحیح است. ام 

مَجاز صورت به آن است که اخراج برخی از افراد شدهوضعی خاطر است که عام  برای معنای
جایز است؛ زیرا بین معنای حقیقی و مجازی علقه عموم و خصوص وجود دارد، اگرچه علقه 
عا شود، قبیح  ا تنها مانعی که ممکن است اد  مشابهت در موارد تخصیص اکثر وجود ندارد. ام 

ندارد، بلکه عارضی بوده  یتی  کلتخصیص اکثر است، ولی این قبح، صورت بهبودن استعمال 
رود، بلکه گاهی چنین کلامی به درجه گرداند از بین میو با رعایت جهاتی که کلام را زیبا می
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را ناپسند  آن که تکرار از اموری است که طبع بشری طورهمانرسد، بالایی از بلاغت می
شود، مثل سوره اعات برخی از نکات، نیکو شمرده می، با مرحالدرعینشمارد، ولی می

حمن و مرسلات و در تخصیص اکثر نیز  است، مثل اینکه این نکته لحاظ شود  گونهاینالر 
به خاطر  ماندهباقیدر تحت عام  آنچه  که افراد تخصیص خورده کالمعدوم هستند یا اینکه

جل. کلشود: زیدٌ ته میافراد عام  است، چنانچه گف کلشرافتی که دارد، گویا   ( همان) الر 
 بررسی دلیل چهارم 

است که وجود مقتضی که علقه بین معنای حقیقی و  شدهگفتهنسبت به رد  دلیل چهارم 
نیست که هر عموم و خصوصی علقه مجاز  طوراینمجازی است در مقام، وجود ندارد و 

قینۀ بودن باشد. این چه علق  آن نپذیرفته و شاهدی از واضع لغت بررا  آن است که اکثر محق 
ه هستند که باید از طرف واضع ثابت شود و این سبب قبح، وجود ندارد. علقه ها اموری توقیفی 

ا نکاتی که برای  وجههیچبهامری دائمی است، نه عارضی، پس  از بین نخواهد رفت. ام 
ات و اعتباراتی که اشاره این نوع استعمال بیان شد، اشتباه فاحش است؛ زیرا نک زیباسازی

 ـ198همان، ) های دیگر است، نه علقه عموم و خصوصشد، مجازی دیگر و از باب علقه
199). 

 اشکال به محقق نراقی نسبت به رد دلیل چهارم
، نظر صحیح، این است که برخی از موارد تخصیص اکثر آمد چنانچه در ادامه خواهد

کند متین از موارد تخصیص اکثر را اثبات می ، پس دلیل چهارم که جواز برخیاستجایز 
ا اینکه ضابطه این موارد چیست، در بحث  .آمد خواهدآتی  هایاست. ام 

ق نراقی بر این دلیل گرفته ناتمام است؛ زیرا  ا اشکالی که محق   حُسن حسببهعلقه  اولا  ام 
طبع بشری است، نه اینکه توقیفی باشد و طبع بشری در برخی موارد تخصیص  حسببه آن

ت این نوع استعمال از باب علقه عموم و  ثانیا  کند. و اکثر، حکم به استهجان نمی اینکه صح 
، اصل اثبات وجود علقه و عدم استهجان این مهمنیست.  مهمدیگر ۀ خصوص است یا علق

 اعتراف کرده است.  آن است که ایشان بهنوع استعمال در بعضی از موارد 
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 دلیل پنجم: جواز نسخ هـ. 
توان برای جواز تخصیص اکثر اقامه کرد، جواز نسخ است. با توجه به اینکه دلیل پنجمی که می

زمان بعد از نسخ، بسیار  غالبا  و  استنسخ، یکی از انواع تخصیص است، یعنی تخصیص در زمان 
 .استبیشتر از زمان قبل از نسخ است، پس این نشانگر عدم استهجان تخصیص اکثر 

تخصیص افرادی  مختصیا نزاع در جواز تخصیص اکثر آ :توان این سؤال را مطرح کردمی
؟ دو وجه وجود دارد: از جهتی ظاهر عناوین عموم استاست یا شامل تخصیص ازمانی نیز 

و از طرف دیگر، مقتضای انصاف، این است که  استشامل تخصیص ازمانی نیز دارد و 
عنوان تخصیص در کلمات ایشان، به تخصیص افرادی انصراف دارد، اگرچه تخصیص 

ی که یک فرد در تحت عام  باقی بماند جایز است با  آن ازمانی در اینکه تخصیص تا حد 
از تخصیص اکثر در نسخ بعد از . اگر اشکال شود که جواستتخصیص افرادی مشترک 

فاق  است، پس چگونه در حکم با تخصیص افرادی  اصولیونرسیدن وقت عمل، مورد ات 
گوییم: اجماع بر جواز نسخ، از جهت جواز عقلی است، نه از ؟! در پاسخ میاستمت حد 

 .(269، ص2ج ق،1418شیرازی، ) .آنجهت تخصیص لفظی بودن 
زیرا مراد علماء از جواز نسخ بعد حضور وقت عمل، ولی جواب ایشان ناتمام است؛ 

تخصیص بودن نسخ را  ،حکیم ضیاء عراقی و آقا. آناست، نه جواز عقلی  آن جواز لفظی
 آقااند. پس طبق این مبنا این استدلال بر جواز تخصیص اکثر باطل خواهد شد. منکر شده

م اینکه  فعلیتنسخ به بیش از »گوید: ضیاء عراقی می ا توه  خطاب منسوخ نیازی ندارد. ام 
ت عبد  فعلیتنسخ، نیازمند  کی  ، استمنسوخ به معنای وجود خارجی شرایط که ملازم با محر 

پس تنها نسخ در موارد حضور وقت عمل به منسوخ ممکن است، ناشی از اشتباه در اخذ 
ت فعلی در مضمون خطاب  کی  طابات منوط به خ فعلیتچنانچه  استمرتبه بعث و محر 

جاءک  نإ»یم، این است که اگر مولا بگوید گفتآنچه  وجود شرایط در خارج است. شاهد
ت کوتاهی قبل از «کرمهأزیدٌ ف را نسخ کند، عرف این کلام را  آن ن زیدآمد سپس بعد از مد 

ت نسخ نیازی به قبیح و مستهجن نمی شمارد. این وجدان، بزرگترین شاهد است که صح 



 

 

د   
مه 

لنا
ص

وف
شی

ژوه
ی  ـپ

علم
شمار

 ،
 ه

ان 
ست

و زم
یز 

 پائ
نهم،

140
1

 

58 

حضور وقت عمل به منسوخ و وجود خارجی شرایط ندارد. اگر نسخ، تخصیص ازمانی بود، 
داد؛ زیرا تخصیص کثیری است که نزدیک به در این مثال، تخصیص مستهجن رخ می

ات  کلتخصیص  ات، مثل بداء در تکوینی  ، یعنی به استعام  است. پس نسخ در تشریعی 
، به این صورت که موانع این مقتضیات را بر گرددبازمیانشاء و اعلام بر طبق مقتضیات 

فین مخفی می ی اراده می آن کند و از لفظ، مدلولمکل   خودآگاهکند، ولی را به شکل جد 
ف در  آن است که مانع یا موانعی از در عالم تشریع یا تکوین وجود دارد. پس نسخ، تصر 

ف در  ف در جهت صدور است.، مثل توریه و تقی  آندلالت نیست، بلکه تصر   «ه، تصر 
 .(483، ص1ج ق،1420عراقی، )

در کلام »گوید: نسخ تخصیص است میآیا  حکیم در مورد اینکه مرحوم همچنین
ت ظاهر این کلام مشکل  جماعتی مشهور شده که نسخ، تخصیص ازمانی است، ولی صح 

ذبح کردن فرزندش و است؛ زیرا گاهی دلیل منسوخ عموم زمانی ندارد، مثل امر ابراهیم به 
زیرا . این سخن، تخصیص اکثر مستهجن است لازمه، بی از تخصیص استآ آن گاهی عموم

لازمه این  چنینهم، نسبت فرد نادر به فرد کثیر است و شدهخارجنسبت زمان باقی به زمان 
صسخن، جواز ات صال ناسخ   . ستا هابه منسوخ، مثل سایر مخص 

که همه  آیدمی و لازم« الا  بعد غد  الی الابد دائما  اکرم العالم »ثل اینکه گفته شود: م
خورند، نسخ باشند، مثل عمومات لزوم که که در زمان لاحق، تخصیص میۀ عمومات زمانی  

، این با دلیل برخی از خیارات که فوری نیستند تخصیص خورده است. پس مقتضای تحقیق
ف  الظهور. توضیح مطلب، اینکه حکم  ة، نه اصالاست ةالجه ةدر اصالاست که نسخ، تصر 

ه موضوع  لی  و گاهی بر « الخمر حرامٌ »، مثل: استمجعول گاهی بر طبق مقتضای عناوین او 
ه  لی و ثانوی  برخلافو گاهی « حرامٌ  ةالغنم الموطوئ»، مثل:استطبق عناوین ثانوی  عنوان او 

ل: در موضوعش  استبه خاطر مصلحتی در خود حکم   شککه خود بر دو قسم است: او 
 شک آن دوم: در موضوع«. مشکوک الحل  حلالٌ  کل»است، مثل:  اخذشدهدر حکم واقعی 

، مثل اینکه است، بلکه ناسخ در عرض منسوخ نیستاخذ نشده است و در طول حکم واقعی 
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دا این ندارد و قبل از فربا اینکه سفر فردا مقتضی وجوب را « یجب علیک السفر غدا  »بگوید: 
 حکم را نسخ کند.

ل در این   حکمبهکه موضوع در حال وجود خارجی شدن، مت صف  اندمشترکسه قسم او 
ا اجماع بر  ،شود، به خلاف قسم اخیرمی زیرا باید نسخ قبل از حضور وقت عمل باشد. ام 

حکم منسوخ  مثلهب، عمل آنعدم وجوب اینکه نسخ قبل از حضور وقت عمل باشد، مراد از 
د زمانآن است، نه خود  منحلهای عمل، ؛ زیرا حکم منسوخ که استمرار دارد، به تعد 

است، نسبت به احکامی که گذشته  شده واردها گردد، پس ناسخ که در بین این زمانمی
، قبل فرانرسیدهاست، بعد از حضور وقت عمل است و نسبت به احکامی که زمان امتثالش 

 کند.کند و اولی را رفع نمیع میوقت عمل است و ناسخ تنها دومی را رفاز حضور 
ل و قسم اخیر،  اخذ نشده است، به خلاف قسم سوم. ها آن در موضوع شکدر دو قسم او 

شود؛ زیرا تخصیص، با حکم ظاهری از این مطلب، تفاوت بین تخصیص و نسخ روشن می
ت اصال ی  شود منافات دارد و اگر خاص  بعد از عام  فاده میالظهور در عام  استة که از دلیل حج 

رسد، ولی نسخ با حکم واقعی که عام  عمل به عام  به پایان می آمد وارد شود، با این خطاب،
ف در طریق دلالت می آن ظهور برصورت به کند منافات دارد. تخصیص، مستلزم تصر 

ف در خود کند، دلالت می آن عام  است و بر خطای حکمبهمجعول  ولی نسخ، مستلزم تصر 
حکم است، پس فرق بین تخصیص و نسخ در انشاء، نظیر فرق بین توریه و کذب در اخبار 

 .(540، ص1ج ق،1408حکیم، ) «است.
 مطلقا  تخصیص اکثر عدم جواز قول دوم: . 2ـ1

 ادله قول دوم عبارت است از:
 دلیل اوّل: مجاز بودن عام مخصصالف. 

ت استعمال مجازی منوط به وجود علقه بین معنای  ص مجاز است و صح  عام  مخص 
وجود ندارد. این ۀ که دچار تخصیص اکثر شود، علق عامیحقیقی و مجازی است و در 

ل گذشت.  مطلب در کلام مرحوم نراقی در دلیل چهارم قول او 
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در خصوص، گوید استعمال عام  صاحب معالم در مورد استعمال عام در خاص می
ت ، پس در موارد تخصیص اکثر، استعمال استنیازمند علقه  آن مجاز است، لذا صح 

وجود دارد؛ زیرا لفظی  کل. اگر اشکال شود که در مقام، علقه جزء و نیستعام  صحیح 
قین تصریح کرده شدهوضع کلکه برای  اند، در جزء استعمال شده است و چنانچه محق 

، روط به چیزی نیست، در پاسخ میاین علقه مطلق بوده و مش گوییم هر یک از افراد عام 
افراد است،  تکتکباشند؛ زیرا مدلول عام  نمی آن بعضی از مدلول عام  هستند، ولی اجزاء

ر است. پس تنها علقه  درمجموعو جزء تنها  کل کهدرحالینه مجموع افراد،  افراد متصو 
، علقه مشابهت  جمال ) که در موارد تخصیص اکثر موجود نیست. استدر عام  و خاص 

 .(11 الدین، ص
 بررسی دلیل اول 

نیست؛ زیرا جایز است  کلعلقه در مقام، منحصر در علقه مشابهت و علقه جزء و  اولا  
و جزء را در عموم  کلاینکه ایشان علقه  ثانیا  که علقه در مقام، علقه عام  و خاص  باشد و 

افرادی منکر شد ناتمام است؛ زیرا در این فرض، عام  با دلالت مطابقی همانند عام  مجموعی 
ب دلالت می ه و  تکتککند و بر بر مجموع مرک  نی  محل  بحث در  ثالثا  افراد به دلالت تضم 

از ، پس لازمه کلام صاحب معالم، جواستجواز تخصیص اکثر شامل عام  مجموعی نیز 
در موارد تخصیص اکثر، علقه مشابهت وجود  رابعا  تخصیص اکثر در عام  مجموعی است و 

 «است که تخصیص خورده است. عامیکلام ایشان مبتنی بر مجاز بودن  دارد و خامسا  
 .(177ص ق،1296طباطبائی، )

 دلیل دوم: استهجان تخصیص اکثر نزد عرف ب.
عمده دلیل عدم جواز تخصیص اکثر، این است که اکثر بودن تخصیص، نزد عرف، 

 گردد. موجب استهجان خطاب عام  می
، اکثر بودن تخصیص در بعضی از موارد موجب آمد خواهدکه در مباحث آتی  طورهمان

 شود، نه همه موارد. استهجان می
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 مستهجن و قبیح قول سوم: تخصیص اکثر  . 3ـ1
نفسه کم باشد، نه فیدر عام   ماندهباقیتخصیص اکثری مستهجن و قبیح است که افراد 

ه عامنسبت به افراد او  .لی 
گوید استهجان تخصیص اکثر تنها در صورتی مرحوم مراغی در مورد معیار استهجان می

، مقدار زیاد قابل اعتنائی باقی نماند.  .(17، ص2ج ،1417مراغی، ) است که در تحت عام 
ق اصفهانی هم در مورد استهجان می گوید استهجان تخصیص اکثر تنها در صورتی محق 

، ولی اندکه زیاد بودهبعدازاینکم باشند  نفسهفیاست که افراد باقی در عام  بعد از تخصیص 
از عام  کمتر باشند،  شدهخارجزیاد باشند، ولی نسبت به افراد  نفسهفی ماندهباقیاگر افراد 

 .(264، ص1جق، 1418اصفهانی، ) استهجانی ندارد.
ت  مضرگوید تخصیص اکثر تنها در صورتی هم در این مورد می امام خمینی  ی  به حج 

گردد که مستهجن باشد، به این صورت که با جعل شده و مستلزم لغوی ت خطاب عام  می
فرد  نودوهشتشود، که شامل صد فرد می عامیمنافات داشته باشد، مثل اینکه از  کلیقانون 

ا تخصیص اکثری که مستهجن نیست ممنوع   ، مثل اینکه شصت فرد ازنیستخارج شود. ام 
 .(134ص ،1418خمینی، ) خارج شود. آن

زیاد  نفسهفی ماندهباقی؛ زیرا عرف در مواردی که افراد استقول سوم، قول صحیحی 
اینکه  آن بیند، ولی این قول نیاز به تصحیح دارد وباشند، استهجانی در تخصیص اکثر نمی

خطاب عام در مقام تعظیم صادر  کهدرصورتیکم نیز باشند  ماندهباقیدر مواردی که افراد 
 شده باشد، تخصیص اکثر جایز است.

 جواز تخصیص اکثر غیر مرجوح قول چهارم:. 4ـ1
زیاد باشند، تخصیص اکثر جایز و غیر مرجوح است و اگر  نفسهفی ماندهباقیاگر افراد 

 زیاد نباشد، جایز و مرجوح است.
ق قزوینی است که می تحقیق، تخصیص  بنا بر»گوید یکی از قائلین به قول چهارم محق 

ت د. کم باشن نفسهفی ماندهباقیتنها در صورتی است که افراد  آن اکثر جایز است و مرجوحی 
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م است( 1 ،مائده) «اوفوا بالعقود»شریفه:  آیه شاهد این مطلب، ت و تقد  ی   که اختلافی در حج 
لی در معاملات، یعنی اصالبر  آن به  آن از شدهخارجافراد  کهدرحالیالفساد نیست،  ةاصل او 

باشند، علاوه بیشتر هستند؛ زیرا بیشتر انواع عقود در شرع باطل می ماندهباقیمراتب از افراد 
ت، حکم آنها  بر عقودی که اصل صحیح هستند، ولی به خاطر اختلال برخی از شروط صح 

 .(325، ص3جق، 1427موسوی قزوینی، ) «( مثل بیع غرری) شده استآنها  به فساد
که گذشت، اگر افراد  طورهماناشکالی که مورد قول چهارم وجود دارد این است که 

 مرجوح است، بلکه جایز نیست. تنهانهکم باشند،  نفسهفی ماندهباقی
 نسبت عام به افراد ضعیف و تخصیص اکثر جایزقول پنجم:  .5ـ1

باشد، تخصیص اکثر جایز  ماندهباقیاز افراد  ترضعیف شدهخارجنسبت عام به افراد اگر 
غیر  مثلا   افرادی هستند که رابطه کمتری با مدلول عام دارند، ،ترضعیفاست. مراد از افراد 

مجتهدین نسبت به مجتهدین رابطه کمتری با عنوان عالم دارند، به این معنا که مجتهدین 
 باشند. می برای علما تریروشننسبت به غیر مجتهدین، مصداق 

اخراج افراد زیاد با یک عنوان استهجانی ندارد »گوید: می بارهدراینشهید صدر 
ه باشند  ماندهباقیافراد  کهدرصورتی بروزشان نزد  ماندهباقیاگر افراد  مخصوصا  افراد عرفی 

 .(412، ص4جق، 1408صدر، ) «باشد. شدهخارجعرف بیش از افراد 
یدی بر قول هشتم أیکلامی دارد که ت الأصول ب مباحثکتا ۀحائری در تعلیق همچنین

شود که جاری می عامیحمل بر فرد نادر یا تخصیص اکثر تنها در مسئله  است مبنی بر اینکه
ا اگر  ماندهباقیبه افراد  آن از نسبت ترخفیف شدهخارجبه افراد  آن نسبت  گونهایننباشد. ام 

و سپس بگوید: مراد من خصوص مجتهدین بود، « اکرم العلماء»نباشد، مثل اینکه بگوید: 
 .(237، ص2ج، 1408صدر، ) استهجانی ندارد.

کم  نفسهفی ماندهباقیاین تفصیل هم ناتمام است؛ زیرا اگر مقدار : اشکال قول پنجم
 ترقوینسبت به عام،  ماندهباقیباشد، تخصیص اکثر مستهجن است اگرچه رابطه افراد 

 باشد. شدهخارجاز افراد 
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 تخصیص همراه با جعل شروط و موانعقول ششم: . 6ـ1
 جایز است و گرنه جایز نیست.تخصیص جعل شروط و موانع باشد، صورت بهاگر 

ۀ گوید برخی از مراتب تخصیص اکثر مستهجن است به گونبهبهانی در مورد این قول می
ه خارجکه کلام از موازین  ه این در صورتی آنمی حساببهگردد اگرچه غلط می عرفی  ید. البت 

ا اگر تضییق دایره حکم به سبب جعل شروط و موانع،  است که تخصیص حقیقی باشد. ام 
ارد، گردد اگرچه حکم اقتضائی بر طبق عموم وجود د فعلیموجب اخراج اکثر افراد از حکم 

 .(169بهبهانی،  موسوی) قبح و استهجانی ندارد مطلقا  
نسبت به قول ششم لازم است تذکر داده شود که اگر خطاب عام  بیانگر خصوص مقتضی 

ید و از بحث آنمی حساببه آن برای حکم است، نه خود حکم، بیان شروط و موانع، تخصیص
 برد.را از بین نمی آن خارج است و اگر بیانگر خود حکم است، شرط یا مانع بودن، استهجان

 جواز تخصیص با غیرمحصور بودن باقیماندهقول هفتم: . 7ـ1
موسوی قزوینی  غیر محصور باشد، تخصیص اکثر جایز است. اگر مقدار باقی عرفا  

، جماعتی باشد که عرفا محصور نیست،  ماندهباقیگوید اگر افراد می بارهدراین در تحت عام 
 .(89: 1ق، 1258قزوینی، موسوی ) شمارد.عرف، تخصیص اکثر را صحیح می

 ماندهباقیمقدار  نفسهفیکه گذشت، در جواز تخصیص اکثر، کثرت  طورهمانالبته 
 نیست. آن کافی است و نیازی به غیر محصور بودن

 جواز تخصیص در صورت استثناء اکثر قول هشتم:. 8ـ1
دلایلی را  گرنه جایز نیست. استثناء اکثر باشد جایز است وصورت بهتخصیص اکثر اگر  
 کنیم.توان در این مورد مطرح کرد، که در ادامه بررسی میمی

  دلیل اوّلالف. 
 کهدرحالیباید یکی را پرداخت کند،  اجماعا  « ةالا  تسع ةله علی  عشر»سی بگوید اگر ک

شد. اگر گفته شود اجماع بر الزام او اگر این استثناء صحیح نبود، او ملزم به این مطلب نمی
به پرداخت یکی مستلزم جواز لغوی استثناء اکثر نیست؛ زیرا ممکن است حکم شرعی بر 
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شود، از کلمات مجمعین استفاده میآنچه  گوییمعبارت فاسد نیز مترت ب گردد، در پاسخ می
ت است که عبارتاین است که   از جهت لغوی صحیح باشد. تنها در صورتی اقرار حج 

 .(172ص ق،1296ی، یطباطبا)
 دلیل دوم ب. 

استثناء در معنا همانند تخصیص است، پس چون تخصیص اکثر جایز است، استثناء 
، استاکثر نیز جایز خواهد بود. اگر گفته شود این قیاس در لغت است و قیاس در لغت باطل 

شود مراد در اینجا استقراء است، نه قیاس، به این معنا که استثناء نوعی از در پاسخ گفته می
تخصیص است و بیشتر انواع تخصیص جایز هستند، پس این نوع نیز جایز است؛ زیرا 

گردد. ممکن است مراد قائلین به این وجه، این باشد که مشکوک، حمل بر غالب می
ص من ص  اولیطریقبهفصل جایز است، پس تخصیص اکثر با مخص  در استثناء که مخص 

مت صل است جایز خواهد بود یا اینکه عدم قول به فصل بین تخصیص اکثر و استثناء اکثر 
ه طبق این دلیل، تفصیلی  .(171همان، ) کند که استثناء اکثر نیز جایز باشد.اقتضاء می البت 

  بین تخصیص اکثر و استثناء اکثر نخواهد بود.
 دلیل سوم  ج.

م است که  ادعا شده است که عدم جواز استثناء اکثر یا به خاطر فهمیده نشدن مراد متکل 
 آن فهمد و یا به خاطر عدم استعمالنیست؛ زیرا مخاطب در این موارد، مراد متکلم را می گونهاین

و یا به خاطر  .نیستدر لغت است که این نیز باطل است. بله، این نوع استعمال در لغت، شایع 
خلاف حکمت بودن چنین استعمالی است که این نیز ناتمام است؛ زیرا ممکن است زید هزار 

را  آن یادش بیاید که نهصد و نود درهم بلافاصلهنماید و  آن درهم به کسی بدهکار باشد و اقرار به
 نماید. استثناء، این مقدار را استثناء میصورت بهپرداخت کرده، پس 

ت عدم جواز، استعمال نشدن ولی این  در لغت و عدم تجویز آن ادعا ناتمام است؛ زیرا عل 
ط اهل لغت است، علاوه بر اینکه  آن ت که استعمال است، مستلزم  شکتوس  ت صح  در عل 
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ت استعمال  آنکه در معلول شک  باشند.می گونهاین، چنانچه همه امور توقیفی استصح 
 .(173صهمان، )

 دلیل چهارم د. 
عبادی لیس لک علیهم  نإفرماید: خداوند میاست.  دادهرخکریم استثناء اکثر قرآن  در

ن»( 42 ،حجر) سلطانٌ الّا مَن اتّبعک من الغاوین ه است؛ زیرا هم جادر این« م  گمراهان  ۀبیانی 
و لو  و ما اکثر الناسفرماید: و این گروه از دیگران بیشترند؛ زیرا خداوند می اندشیطانتابعان 

کند که بیشتر مردم مؤمن نیستند دلالت میآیۀ شریفه  این( 103یوسف: ) حرصتَ بمؤمنین
 که مؤمن نباشد گمراه است، پس بیشتر مردم گمراه هستند.و روشن است که هر کس 

 بررسی دلیل چهارم 
شود لفظ عباد شامل ملائکه و بندگان دیگر خدا نیز می ،اولا  این دلیل چند اشکال دارد: 

 هاانساندهد و نفی ایمان از بیشتر نیست، پس استثناء اکثر رخ نمی هاانسانبه  مختصو 
ین می ثانیا   مان از بیشتر بندگان خدا نیست.مستلزم نفی ای د عمید الد   در یمستثنفرماید: سی 

ل، هم آیه باشند و احتمال دارد گمراهان نیستند، بلکه گمراهانی هستند که تابع شیطان می ۀاو 
ه آمد در کتاب الاحکام ثالثا  که این دسته از گمراهان، بیشتر بندگان خدا را تشکیل ندهند. 

در کتاب  رابعا  . باشد، نه حرف استثنا« لکن»معنای به آیۀ شریفه  در این« الا  »است: شاید 
منه ع است که به عدد مستثنی و مستثنیاست: استثناء اکثر در صورتی ممنوه آمد الاحکام

و در غیر این « و تسعون درهماا  ةالّا تسع ةله علیّ مائ»تصریح شود، مثل اینکه گفته شود: 
که در « هاآن ند مگر اوباشآمد همه بنی تمیم»اینکه گفته شود:  ندارد، مثل ممنوعیتیصورت 

ی اگر تعداد اوباشاین صورت استهجانی   .(173همان، ) بیشتر باشد.ها آن نیست، حت 
 دلیل پنجم هـ. 

 «کلّکم جائعٌ الّا مَن اطعمتُه»حدیث قدسی وجود دارد که دلیل بر جواز استثناء اکثر است:
 سندی و دلالی ناتمام است.ولی این استدلال از جهت  .(17، ص8ج ق،1334نیشابوری، )
البته شاید مراد از اشکال دلالی، این است که شاید مراد این  .(173ق، 1296ی، یطباطبا)
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ه این  ی، پس استثناء اکثر نخواهد شد. البت  روایت، گرسنگی معنوی باشد، نه گرسنگی ماد 
شاید هم مراد این است که ملاک در این موارد عنوان  .استاحتمال خلاف ظاهر این روایت 

 است. است نه افراد پس استثناء اکثر رخ نداده 
 دلیل ششم  و.

یل جواز، فرماید: دلشهید ثانی در مسالک می»گوید: می الأصول صاحب کتاب مفاتیح
ت یا کثرت افراد  تأثیری آن این است که مستثنی و مستثنی منه مثل شیء واحد هستند، پس قل 

ت و کث ندارد. عای بدون ولی دلیل ایشان ناتمام است؛ زیرا عدم تفاوت بین قل  دلیل رت اد 

 .(همان) «است.
جایز  مطلقا  تخصیص در تخصیص اکثر وجود داشته باشد، ۀ اگر نکتتوان گفت که می

ق داماد . است نسبت به تخصیص اکثر تنها در صورتی  عقلاگوید تقبیح می بارهدراینمحق 
ا اگر در آن است که در غرض عقلائی وجود داشته باشد،  آن غرض عقلائی نباشد. ام 

را بگوید و با خطاب دیگری علماء فاسق را از « اکرم العلماء»ندارد، مثل: اینکه استهجانی 
این حکم خارج نماید، به این غرض که سبب و مقتضی وجوب اکرام، عالم بودن است و 

 .(250، ص2جش، 1382محقق داماد، ) گرددفسق مانع از این مقتضی می
باشد، مثل تعظیم  آن عقلایی درۀ نکتنظر نهایی راجع به تخصیص اکثر، این است که اگر 

ق داماد اشاره کرد، تخصیص اکثر جایز است و گرنه جایز نیست،  و یا مانند موردی که محق 
 ، فی حد  نفسه زیاد باشند.ماندهباقیمگر اینکه افراد 

است که محل  بحث در تخصیص اکثر، جایی است  اهمیتر پایان ذکر این نکته حائز د
ه وجود نداشته باشد وگرنه   جایز است. قطعا  که ضرورتی مثل تقی 

در صورت ها آن هایتخصیص مورد و تخصیص اکثر و مشابه ؛گویدصاحب قلائد می
ه  .باشندعدم ضرورت، قبیح و مستهجن می  در جواز شکیولی در صورت ضرورت، مثل تقی 

 .(135: 2ق، 1428وند قمی، خآ) نیست آن



 

 

رس
بر

 ی
حل

ت
 یلی

ص
تخ

ی
 ص

کثر
ا

 

67 

ص منفصل هم چنین لازم به ذکر است که استهجان تخصیص اکثر، تنها نسبت به مخص 
ص مت صل.  است، نه مخص 

ص با شیخ انصاری در مورد تخصیص اکثر در مخصص منفصل می گوید اگر مخص 
و « اکرم الناس»عنوان واحدی باشد، تخصیص اکثر استهجانی ندارد، مثل اینکه گفته شود: 

اق»در خطاب دیگری بگوید:  ص، امری باشد که  مخصوصا  « لاتکرم الفس  اگر مخص 
 ( 537: 2ق، 1416، انصاری) است. آگاه آن مخاطب در حین خطاب به

شود که موجب عدم استهجان می جهتازاینعلم مخاطب به قید در حال خطاب، 
ص مت صل است.   مخص 

ق اصفهانی در مورد تخصیص اکثر در مخصص متصل می ص محق  گوید اگر مخص 
م نیست. چگونه چنین استعمالی رکیک باشد،  مت صل باشد، استهجان تخصیص اکثر مسل 

عمال شده است. خداوند متعال استها کلام ترینفصیحکریم که قرآن  در کهدرحالی
بعک من الغاوین نإ»فرماید: می ( 42 ،حجر) «عبادی لیس لک علیهم سلطانٌ الا  من ات 

 ( 264: 1ق، 1418اصفهانی، ) باشند.گمراهان بیش از هدایت یافتگان می کهدرحالی
ه شاهدی که ایشان را افراد بگیریم،  آیه است که ملاک در تخصیصده مبتنی بر این آور البت 

ق نراقی که در مباحث پیشین گذشت، پاسخ از تخصیص  کهدرحالینه عناوین،  در کلام محق 
گذشت. شهید صدر نیز شرط عدم استهجان تخصیص اکثر را آیۀ شریفه  اکثر بودن این

مقرون به قرائن  کند که تخصیص اکثر در صورتی مستهجن است که کلامبیان می گونهاین
ی   مستهجن آنچه  گرنه استهجانی وجود ندارد؛ زیرا نباشد که اکثر افراد را اخراج نماید وۀ لب 

ص  ص مت صل.است، تخصیص اکثر عام  به مخص   ق،1408 صدر،) منفصل است، نه مخص 
 .(415، ص3ج

 مطلقا  است که تخصیص اکثر  آن گوید ظاهرهمچنین مرحوم فاضل لنکرانی می
ص مت صل باشد که این در حقیقت، تخصیص  و  نیستمستهجن است مگر اینکه مخص 

 .(64، ص4ج ق،1430فاضل لنکرانی، ) .استاز باب مسامحه  آن اطلاق تخصیص بر
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د مجاهد می شود، این است استفاده می اصولیوناز اطلاق کلمات آنچه  ،گویدولی سی 
ص مت صل نیز  و اقوال مختلف در جواز یا عدم جواز  استکه محل  نزاع، شامل مخص 
  .(180ق، 1296طباطبائی، ) استتخصیص اکثر شامل هر دو نوع از تخصیص 

ص مت صل است، به این آن وجه سومی نیز در مقام وجود دارد و ، تفصیل بین موارد مخص 
ص   استهجانی در« اکرم العالم العادل»وصف باشد، مثل: صورت بهصورت که اگر مخص 

اق»استثناء باشد، مثل: صورت بهنیست، ولی اگر  آن ملحق به « اکرم العلماء الا  الفس 
ص منفصل   .استمخص 

 ملاک استهجان در تخصیص اکثر اقوال در . 2
انواع  آن در تخصیص اکثر، این است که ملاک در قبح و استهجان مهمبحث بسیار 

 هستند یا اصناف یا افراد؟
دهد، ولی به لحاظ افراد رخ گاهی به لحاظ انواع، تخصیص اکثر رخ نمی ازآنجاکه

 ، لازم است معیار در استهجان تخصیص اکثر روشن گردد.برعکسدهد یا می
ص منفصل« اکرم الشعراء»در  مثلا   ، به اندشدهخارج آن فاسق از یشعرا ،که با مخص 

سقند و یا عادل، ولی به لحاظ افراد، یا فا شعراتخصیص اکثر نیست؛ زیرا  شعرا ،لحاظ انواع
 .استتخصیص اکثر 

را مورد بررسی آنها  اشاره کرده وآنها  های مختلفی دارند که بهدر این رابطه دیدگاه اصولیون
 .دهیمقرار می

  آن قول اوّل: ملاک، عنوان مخصّص است، نه افراد .1ـ2
ص است، نه هر نوعی.  : مثلا  لازم به ذکر است که مراد از انواع، انواع مربوط به مخص 

اق»، بعدازآنکه « اکرم العلماء»در مثال:  ، انواع علماء از جهت آیدمی« لاتکرم الفس 
شود، نه از جهات دیگر، مثل نحوی یا صرفی بودن وگرنه هیچ عدالت و فسق لحاظ می

شود، هزاران عنوان دهد؛ زیرا وقتی یک یا چند عنوان خارج مینمیگاه تخصیص اکثر رخ 
 ماند.در عام  باقی می
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ص با عنوان واحدی باشد، می« لا ضرر»شیخ انصاری در بحث حدیث  گوید اگر مخص 
اس»تخصیص اکثر استهجانی ندارد، مثل اینکه گفته شود:  و در خطاب دیگری « اکرم الن 

اق»بگوید:  ص، امری باشد که مخاطب در هنگام  خصوصا  م« لاتکرم الفس  اگر مخص 
 .(537، ص2جق، 1416انصاری، ) است. آگاه آن خطاب به

ق داماد نیز این نظریه را می گوید ملاک در استهجان می آن پذیرد و در تبیینمحق 
م  توانست مراد می کهدرحالی، استتخصیص اکثر، طولانی کردن کلام از سوی متکل 

به مخاطب منتقل کند، مثل اینکه قصد دارد که خصوص خالد  ترکوتاهرا با بیانی  اشجدی
ه علماء را را به کار می« اکرم العلماء»و بکر اکرام شوند، ولی تعبیر  خارج  تکتکگیرد و بقی 

مواردی است که  مختصشود که قبح تخصیص اکثر مطلب روشن می ازاینپسنماید. می
ص با یک یا دو عنوان خارج نشود وگرنه استهجانی نیست؛ زیرا اطاله کلام رخ نداده  مخص 

 .(250، ص2ج، 1382محقق داماد، ) است.
در مورد کلام این دسته از علما باید گفت نکته استهجان تخصیص اکثر، خصوص تطویل 

 د است.، بر این قول وارآمد که خواهدآخوند  نیست و نقد مرحوم
 ول دوم: ملاک، مصبّ خطاب عامّ ق. 2ـ2

، انواع باشد، ملاک، انواع آن اگر مصب  عام، افراد باشد، ملاک، افراد است و اگر مصب   
در صورتی است که مراد از عموم عقود، عموم انواعی  وفا آیه لزوم تخصیص اکثر در .است

این مطلب، نادرست است، بلکه مراد، عموم افرادی باشد، پس تخصیص  کهدرحالیباشد، 
 .(17ص ،1375نراقی، ) آیداکثر لازم نمی

تخصیص  آن که در عامیگوید عدم استهجان در خوند خراسانی هم در این مورد میآ
شده، عناوین باشد، نه آنها  است، در صورتی است که افرادی که عام  شامل دادهرخاکثر 

ل، تخصیص اکثر نسبت به افراد عام  لازم نمی ، ولی در آیداشخاص؛ زیرا در صورت او 
ص  خوند آ) با یک عنوان باشد یا چند عنوانصورت دوم، استهجان وجود دارد، چه مخص 

 .(284ق، 1410خراسانی، 
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عموم در عقود به سه ؛ کندتقسیم می نوععموم در عقود را به سه  ،مرحوم مامقانی
ر میصورت  ل عموم به لحاظ افراد خارجی. دومتصو  اصناف،  حسببهعموم  ،شود؛ او 
م شده است آن هایی که ایجاب بر قبولهای عربی و بیعمثل بیع عموم  ،سوم .مقد 

 انواع، مثل بیع و صلح و اجاره. حسببه
ل، به خروج اکثر افراد  ص استلزوم تخصیص اکثر در صورت او  ، اگرچه از مخص 

یجب الوفاء بکلّ »واحد صنفی یا نوعی تعبیر شده باشد، مثل اینکه گفته باشد:  با عنوان
 غیرعربیو فرض، این باشد که بیشتر عقدها « من افراد العقد الّا ما کان منها بغیر العربیّ 

است. لزوم تخصیص اکثر در صورت دوم به خروج اکثر اصناف است، اگرچه 
ص با عنوان نوعی واحد  اشد و در این صورت اکثر یا اقل  بودن افراد ب شدهخارجمخص 

ص دخلی ندارد و لزوم تخصیص اکثر در صورت سوم به خروج اکثر انواع است  مخص 
 .(240، ص2جق، 1316مامقانی، ) بودن اصناف یا افراد دخلی ندارد و اکثر

ه آیت واحدی  عنوانبهگوید اگر حکم در حقیقت سبحانی هم در این مورد میالل 
ق گرفته باشد، مثل علماء در خطاب  های مختلفی مثل که مصداق« اکرم العلماء»تعل 

شود. حال اگر فرض کنیم در خطاب ها و پزشکان را شامل می، صرفیهانحوی
ه پزشکان بیش از سایر علماء  اطباءدیگری  را از این حکم استثناء کند و افراد خارجی 

ت و کثرت، عناوین است، نه افراد و باشد، استهجانی ندارد؛ زیرا م لاک، در قل 
 است شدهخارجعنوان  مفروض، این است که در اینجا عناوین باقی بیش از

 .(94، ص2ج ق،1415، سبحانی)
ر این نکته می شود که صاحب کتاب منتقی ضمن قائل شدن به این نظریه متذک 

ید خاص  ملاحظه شود که گاهی مصب  عام، هم انواع است و هم افراد که در اینجا با
 ، انواع ملاحظه شده یا افراد. آن در

، دو جهت از عموم ایشان ادامه می : یکی عموم استدهد گاهی برای خطاب عام 
شود. .. می.و پزشکان وفقها  ،هانحویانواع و اصناف، مثل علماء که شامل  حسببه
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شود و گاهی برخی از این اصناف گاهی در حکم بر عالم، همه این اصناف لحاظ می
 آن افراد این اصناف است که گاهی همه افراد حسببهگردد. دیگری عموم لحاظ می

ظ بر عموم انواعی. در مثل این عام  که شامل  مراد است و گاهی برخی از افراد با تحف 
ت می صی با عنوان واحد وارد شد که مشتمل بر  شود، اگرهر دو جهت از عمومی  مخص 

افراد زیادی بود، دلیل خاص  تنها با دلیل عام  از جهت عموم انواعی تعارض کرده و نوع 
 .نیستگردد و تخصیص اکثر در این صورت مستهجن خاص  از تحت عام  خارج می

زیرا ملحوظ در تخصیص، جهت عموم انواعی بوده است و نسبت به این جهت، 
ا اگر خطاب خاص  افراد را خارج کند، با عموم  تخصیص اکثر لازم نیامده است. ام 

کند، تخصیص افراد را از تحت عام  خارج می آن افرادی خطاب عام  تعارض کرده و
دهد. اینها در صورتی است که خطاب عام  ناظر به هر دو جهت اکثر مستهجن رخ می

وم افرادی نظارت داشته باشد، تخصیص اکثر از عموم باشد، ولی اگر تنها به جهت عم
 .(417، ص5جق، 1413روحانی، ) آیدمیمستهجن پدید 

 استهجان تخصیص اکثر بر افراد قول سوم: ملاک در. 3ـ2
، استمستهجن  مطلقا  است که تخصیص اکثر  آن گوید ظاهرمرحوم فاضل لنکرانی می

د، مثل اینکه  ص، عنوان واحد باشد یا متعد  و در خطاب « اکرم العلماء»بگوید: چه مخص 
 .(64، ص4ج ق،1430فاضل لنکرانی، ) «لاتُکرم غیر المراجع من العلماء»دیگری بگوید: 

در مورد قول سوم لازم به ذکر است که اگرچه ملاک استهجان تخصیص اکثر، 
ص، واحد باشد، غرابتی در تعبیر  کهدرصورتی، ولی استغرابت تعبیر  عنوان مخص 
 وجود ندارد.

 عنوان، ملاک تخصیصقول چهارم: . 4ـ2
بسیار کم نباشند. پس اگر افراد  ماندهباقیاینکه افراد  شرطبهملاک، عنوان است 

ص، یک  ماندهباقی بسیار کم باشند، تخصیص اکثر مستهجن است، اگرچه مخص 
 عنوان باشد. 
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د با یک عنوان استهجانی ندارد، »گوید: می بارهدراینشهید صدر  اخراج افراد متعد 
ه باشند،  ماندهباقیافراد  کهدرصورتی ، افراد عرفی  اگر افراد  مخصوصا  در تحت عام 

 .(412: 4ق، 1408صدر، ) فی بیشتری داشته باشند.بروز عر ماندهباقی
گوید عدم استهجان در قول چهارم می ذکرشدهدر مورد ملاک  امام خمینی
ص، عنوان واحد باشد،  درجاییتخصیص اکثر  ندارد و لذا اگر بگوید:  یتی  کلکه مخص 

و فرض کنیم که تنها یکی از انارهای « همه انارهای این باغ را بخور مگر انارهای ترش»
ص، عنوان واحدی است،  باوجوداینکهاین باغ، ترش نیست،   اندر استهج شکیمخص 

برای افراد اندک است و در این  کلینیست. پس مناط در استهجان، جعل قانون  آن
د بودن ص و متعد  ق، 1418خمینی، ) نیست. آن ملاک، فرقی بین واحد بودن مخص 

 .(600، ص3ج
ه چهارم است؛ زیرا  که گذشت، ملاک استهجان  طورهماننظر صحیح، نظری 

، این نوع تعبیر، ماندهباقیتخصیص اکثر، غرابت تعبیر است و در صورت کم بودن افراد 
 غرابت دارد.

گوید در این بحث کدام صورت است می اصولیونشریف العلماء در اینکه مراد 
ص، تخصیص یا در خصوص افراد رخ می دهد و یا در خصوص اصناف و یا در مخص 

 شوند که در این صورت شش احتمال وجود دارد:اصناف ملاحظه می افراد و
ملاک یکی از افراد و انواع باشد به  .3ملاک، انواع باشد.  .2ملاک، افراد باشد.  .1

این صورت که اگر به لحاظ یکی از این دو تخصیص اکثر پدید نیاید، تخصیص اکثر 
، افرادی بود، ملاک، افراد اگر مصب   .5ملاک، مصب  عام  باشد.  .4جایز است.  عام 

احتمال پنجم،  برعکس .6انواع بود، ملاک، یکی از این دو است.  آن است و اگر مصب  
، انواع بو یعنی ، افراد بود، ملاک، آند،، ملاک، انواع است و اگر مصب  اگر مصب  عام 

 .(222ق، 1371موسوی قزوینی، ) استیکی از این دو 
ه به اینکه احتمال های دوم و سوم و چهارم در عبارات قبلی بیان شد، پس سه با توج 

 مهمی مسئلهو در این بحث، هفت وجه وجود دارد.  شدهاضافهوجه به چهار قول قبلی 
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در ملاک بودن افراد یا انواع، میان قضایای آیا  که در این رابطه وجود دارد، این است که
 حقیقیه و خارجیه تفاوتی وجود دارد یا خیر؟ 

 ملاک در قضایای حقیقیه و خارجیهنوع بررسی . 3
ه وجود دارد:  در این رابطه چند نظری 

یه اول. 1ـ3  نظر
ملاک، مصب  عام است، ولی تصویر عموم انواعی در قضایای خارجیه مشکل 

، ولی در قضایای حقیقیه، استای خارجیه، ملاک همیشه بر افراد است، پس در قضای
 گاهی ملاک، افراد است و گاهی انواع.

ق بجنوردی می گوید در اینکه ملاک در تخصیص اکثر، مصب  عام  است، محق 
ه وجود ندارد. بله، تصویر عموم انواعی در قضایای  ه و خارجی  فرقی بین قضایای حقیقی 

ه مشکل است،  ه که گاهی افراد لحاظ میخارجی  شوند و گاهی به خلاف قضایای حقیقی 
ص، واحد باشد،  ی اگر عنوان مخص  ه حت  ل از قضایای حقیقی  انواع و اصناف. در قسم او 

، استمستهجن  آن تخصیص اکثر مستهجن است و در قسم دوم، تخصیص اکثر انواع
 .(228: 1ق، 1419بجنوردی، ) باشند شدهخارجاد بیشتر از افر ماندهباقیاگرچه افراد 

یه دوم .2ـ3  نظر
ه اگر تخصیص انواعی  ه ملاک بر افراد است و در قضایای حقیقی  در قضایای خارجی 
بود، ملاک بر انواع است و اگر تخصیص افرادی بود دو صورت دارد: یکی اینکه 

ص افرادی  جامع ملاک است،  آن جامع واحد باشد که در این صورت،صورت بهمخص 
جامع واحد نیست که در این صورت، افراد، ملاک صورت بهنه افراد و دیگری اینکه 

ه و گوید عمومات بر دو قسم میمی نائینیباشند. میرزای می باشند: قضایای خارجی 
ه بر دو قسم  ه و تخصیص در قضایای حقیقی  : قسمی که موجب استقضایای حقیقی 

ف در کبرای حکم می ف در تصر  تگردد و قسمی که موجب تصر   .شودکبری می کلی 
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شود که در حقیقت، تقیید است، نه زیرا گاهی قید بر مدخول ادات عموم وارد می
ه تخصیص و گاهی بر ادات عموم وارد می بر ادات  دائما  گردد، ولی در قضایای خارجی 

ص از قبیل عناوین باشد، موجب عموم وارد می ه اگر مخص  گردد. پس در قضایای حقیقی 
ص، «. اکرم العالم العادل»شود، مثل اینکه بگوید تقیید مدخول می ا اگر مخص  ام 

افرادی باشد، اگر یقین حاصل شود که خروج این افراد به جامع واحدی است، موجب 
ف در کبری می ف در ادات عموم و شود وگرتصر  تنه موجب تصر   گردد.کبری می کلی 

ه  جامعی بین افراد وجود ندارد، پس کبرایی وجود  ازآنجاکهو در قضایای خارجی 
شود، پس تخصیصی وارد گردد، پس تخصیص بر ادات عموم وارد می آن ندارد تا بر

ار»اگر بگوید:  ی، خوانسار) استمستهجن  آن تخصیص اکثر« نُهب ما فی الد 
 .(210ق، 1373
یه سوم. 3ـ3  نظر

در قضایای خارجیه، ملاک بر افراد است و در قضایای حقیقیه، ملاک بر انواع 
ه بود، در قبح تخصیص . مرحوم خویی میاست ه خارجی  ، قضی  گوید اگر مفاد دلیل عام 

ص، یک عنوان داشته باشد یا چند عنوان فرقی نیست، ولی اگر به  اکثر بین اینکه مخص 
ه بود، ممکن است قائل شویم،  ه حقیقی  ص واحد  کهدرصورتینحو قضی  عنوان مخص 

ه قضی  باشد استهجانی نیست اگرچه بیشتر افرا ه حقیقی  ۀ د عام  خارج شوند؛ زیرا قضی 
لحاظ شده است، پس بیشتر بودن  آن فرض و تقدیر درصورت بهاست که خارج، تنها 

ص ضرری به   .(510، ص3ج، 1419ی، یخو) کندوارد نمی آن افراد خارجی مخص 
ه، مصب  عام  ملاک  نظر صحیح در مقام این است که نسبت به قضایای خارجی 

ر است. همآن ممکن است، انواعی آن که افرادی طورهماناست و   متصو 
ه دوم صحیح است، یعنی مصب عام ملاک است.  ا نسبت به قضایای حقیقیه نظری  ام 

ه  باشد، شرط عدم استهجان تخصیص  بر انواعکه گذشت اگر مصب  عام  طورهمانالبت 
ا اینکه ماندهباقیاکثر، این است که افراد  ه خوییآیت بسیار کم نباشند. ام  در این  الل 
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ا راجع به کلام میرزای اندانواع را ملاک قرار داده مطلقا  قضایا،   نائینی، ناتمام است. ام 
که تخصیص،  درجایی ؛اولا  در این قضایا باید گفت که دو اشکال به ایشان وارد است. 

ص با جامع واحد، باعث این نمیآمد افرادی است، شود که ملاک، عنوان ن مخص 
ظاهر کلام ایشان در مواردی که مخصص به خود کبری رجوع کند، نه به  ؛ثانیا  گردد. 
ت کبری، عدم استهجان است؛ زیرا خود کبری مطلق است، نه عام  و تقیید اکثر  کلی 

تفاوتی بین تخصیص اکثر  که هیچ آمد خواهدآتی  در مباحث کهدرحالیمانعی ندارد، 
 وجود ندارد.  آن و تقیید اکثر در استهجان و عدم

 گیرینتیجه
 عنوانبهآنچه آنها  در مورد تخصیص اکثر و بررسی تمام گانههشتبعد از ذکر اقوال 

عقلایی در تخصیص اکثر ۀ دیدگاه صحیح اختیار شد مبنی بر این است که اگر نکت
وجود داشته باشد چنین تخصیصی جایز خواهد بود، مثل صورتی که خطاب عام در 
مقام تعظیم صادر شده باشد. اما اگر قرار بر این شد که تخصیص اکثر استهجان داشته 

 ازآنجاکه، و افرادباشد نسبت به اینکه ملاک در قبح و استهجان انواع هستند و یا اصناف 
دهد یا دهد، ولی به لحاظ افراد رخ میلحاظ انواع، تخصیص اکثر رخ نمی گاهی به
اکرم »در  مثلا   ، لذا لازم است معیار در استهجان تخصیص اکثر روشن گرددبرعکس
ص منفصل « الشعراء  شعرا، به لحاظ انواع اندشدهخارج آن فاسق از شعراکه با مخص 

و یا عادل، ولی به لحاظ افراد، تخصیص  اندفاسقیا  شعراتخصیص اکثر نیست؛ زیرا 
 شرطبهکه حاصل شد این است که عنوان مخصص ملاک است ۀ . و نتیجاستاکثر 

بسیار کم باشند،  ماندهباقیبسیار کم نباشند. پس اگر افراد  ماندهباقیاینکه افراد 
ص، یک عنوان باشد.   تخصیص اکثر مستهجن است، اگرچه مخص 

آیا  تخصیص اکثر استهجان دارد، نظر صحیح در مورد اینکههمچنین در فرضی که 
در ملاک بودن تخصیص اکثر به لحاظ افراد یا انواع، میان قضایای حقیقیه و خارجیه 
ه، مصب  عام  ملاک  تفاوتی وجود دارد یا خیر، این است که نسبت به قضایای خارجی 



 

 

د   
مه 

لنا
ص

وف
شی

ژوه
ی  ـپ

علم
شمار

 ،
 ه

ان 
ست

و زم
یز 

 پائ
نهم،

140
1

 

76 

ا نسبت به  همآن ممکن است، انواعی   آن که افرادی   طورهماناست و  ر است. ام  متصو 
قضایای حقیقیه اگر تخصیص انواعی بود، ملاک بر انواع است و اگر تخصیص افرادی 

ص افرادی  جامع واحد باشد که در این صورت بهبود دو صورت دارد: یکی اینکه مخص 
جامع واحد نیست که صورت بهجامع ملاک است، نه افراد و دیگری اینکه  آن صورت،

ه ، افراد، ملاک میدر این صورت بر که گذشت اگر مصب  عام  طورهمانباشند. البت 
بسیار کم  ماندهباقیباشد، شرط عدم استهجان تخصیص اکثر، این است که افراد  انواع

 نباشند.
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